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علی اصغر ایمان دوست

رؤوس مطالب
مقام شهادت« بزرگترين منقبت اميرمؤمنان« -

- توضيح و تفسير آيات »شهید و شاهد« از ديدگاه فخررازي
- نقاط قوّت و ضعف ديدگاه فخررازي

قرائني ديگر براي »شاهِد«بودن امام علي -
- »شاهِد« از بني‌اسرائيل

- مصاديق »شاهد«، »شهيد« و »شهادت« از نگاهي ديگر
- »عبدالله بن سلام« نمي‌تواند »شاهِد« رسالت باشد

- منظور از »علم الكتاب« چيست؟
- چه كسي داراي »علم‌الكتاب« است؟
- لزوم استمرار و تداوم »شاهد« رسالت

- »شهادت« همزمان با »بعثت«
- مقام »شهادت« در اثناي تبليغ »رسالت«

- وجه استدلال براي »شاهد رسالت«
- »شاهد« در قلب دوست و دشمن

- »شاهد« در محشر
نهج‌البلاغه، كرامتي براي اميرمؤمنان علي -
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درآمد 

  محور بحث نوشتار حاضر، سه آيه از قرآن كريم است که در آن ها واژه »شهيد« و »شاهد« به‌کار رفته؛ 
اين سه آيه عبارت اند از: 

1- »وَيَقوُلُ الَّذِينَ کَفَروا لسَْتَ مُرسَلًا، قل کَفي بالله شَهيداً بيَْني وَ بيَْنکُم وَ مَن عِنْدهُ عِلمُْ الکِْتَابِ«.1 
2-»افََمَنْ کَانَ عَليَ بيَِّنهٍ مِنْ رَبهِِّ و يَتْلوُهُ شَاهِدٌ مِنْهُ«.2 

3-»قُلْ ارََأيْتُمْ انِ کَانَ مِن عِنْدِ الله وَ کَفَرتُمْ بهِِ و شَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بنَيِ إسْرَائيل عَليَ مِثْلهِِ فَآمَنَ وَاسْتَکْبَرتُم 
المِِينَ«.3  انَِّ الَله لايَهْدِي القَْوْمَ الظَّ

  در تفسير آيه نخست، برخي از مفسّران به اشتباه »عِلمُْ الکِْتاب« را علم به کُتُب آسماني يا تورات و 
مصداق »مَن عِندَهُ عِلمُ الکِتاب« را عبدالل بن سلام دانسته‌اند. و بسیاری نیز »علمُ الکتاب« را علم به 
قرآن يا لوح محفوظ و مصداق »مَن عِندَهُ عِلمُْ الکِْتَابِ« را امام علي دانسته اند. اکثر مفسّران مصداق 
»شاهد« را در آيه دوم امير مؤمنان علي مي‌دانند. اکثريّت قريب به اتفّاق مفسّران، شاهد بني اسرائيل 
را در آيه سوم »عبدالله بن سلام« معرفي کرده‌اند. نگارنده در اين نوشتار، با ذكر شواهد و قرائني که 
ثابت مي‌کند »عبدالله بن سلام« به هيچ وجه به عنوان شاهد براي اسلام شايستگي ندارد، منظور از »عِلمُْ 
 الکِْتَابِ« را علم به قرآن و لوح محفوظ و منظور از »شاهد« در آيات اوّل و دوّم را اميرمؤمنان علي

معرّفي مي كند. 
رون، عبدالله بن سلام،  كليدواژه‌ها: شهيد، شاهد، شهادت، علم ‌الكتاب، امام علي ، اهل بيت ، مُطَهَّ

تفسير فخررازي، نهج‌البلاغه. 

:
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61  مقام شهادت بزرگترين منقبت اميرمؤمنان علي
عِلْم  عِنْدَهُ  مَنْ  وَ  بيَْنکُمْ  وَ  بيَْني  شَهيداً  باِلله  کَفَي  قُلْ  مُرْسَلًا  لَسْتَ  کَفَروُا  الَّذينَ  يَقولُ  وَ   «   

الْکِتَابِ«.4 
يعني: کافران مي‌گويند که: تو پيامبر نيستي، بگو )براي اثبات رسالت( بين من و شما دو گواه کافي است 

که يکي از آن دو، خدا و شاهد ديگر کسي است که داراي علم الکتاب است. 
  اين آيه، مقام شاهدبودن را براي حضرت علي بيان مي‌دارد که بزرگ ترين منقبت براي آن حضرت 

است. طبرسي نقل کرده است: 
»سليم بن قيس گفت: شخصي از علي‌بن‌ابي‌طالب سؤالي پرسيد که من هم مي‌شنيدم. او پرسيد: لطفاً 
مرا از بهترين مناقب خود آگاه سازيد. حضرت فرمودند: بهترين مناقبم آياتي است که خداي متعال در کتاب 
شريفش نازل فرموده است. آن شخص پرسيد: منظورتان کدام آيات است؟ حضرت فرمودند: آيه »أَفَمَن 
کان علي بيَنَة مِن ربّه و يتلوهُ شاهدٌ منه«. در اين آيه، منظور از شاهدي که از رسول‌الله است منم و 
آيه »وَ يَقوُلُ الّذينَ کَفَروُا لَسْتَ مُرسَلًا قُلْ کَفَي باِّهلل شَهيداً بيَْني وَ بيَْنَکُمْ وَ مَن عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتَابِ« 

و مقصود از کسي که علم کتاب نزد اوست، من هستم«.5
  مفاد اين روايت براي شيعه جاي هيچ شکّي باقي نمي‌گذارد که مصداق »شهيد« و »شاهد« در آيات 
مذکور امام علي است؛ ليکن براي روشن شدن اذَهان عامّه مسلمانان لازم است دلايل و قرايني در اين 

مورد ارائه شود، تا براي هيچ‌کس تردیدی باقي نماند. 

توضيح و تفسير آيات مربوط از ديدگاه فخررازي 
  مفسّران صدر اسلام براي تفسير آيه فوق نظرات و ديدگاه‌هاي مختلفي اظهار کرده‌اند. با توجّه دقيق به اين 
ديدگاه‌ها، مي‌توان گفت: فخر رازي همه آن ها را به جز رأي آناني که مصداق »وَ مَن عندهُ علم الکتاب« 

را علي‌بن‌ابي‌طالب دانسته‌اند، نقل کرده است. ترجمه تخليص‌شده تفسير فخر رازي بدين قرار است: 
در تفسير عبارت »وَ مَن عِندهُ علم الکتاب« اقَوال مختلفي وجود دارد: 

كيم: منظور، »شهادت«)= گواهي دادن( آن دسته از اهل کتاب است که به پيامبر ايمان آوردند؛ يعني 
عبدالله بن سلام، سلمان فارسي و تَميم داري. 

  سعيدبن جُبَيْر گفته است: سوره رعد در مکّه نازل شده و نامبُـردگانِ فوق در مدينه مسلمان شدند، چطور 
ممکن است منظور از »شهيد« آنان باشند؟ به اين سؤال بدون هيچ سندي چنين پاسخ داده شده که اين 

آيه از سوره رعد در مدينه نازل شده است.  
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   فخررازي پس از نقل اين قول، سؤالي با اين عبارت مطرح مي‌کند: »....فَإثباتُ النُبوّهِ بقولِ الواحد و 

الاثنَيْن مع کَوْنهِِما غير مَعصومين عَن الْکِذب، لايجوز و هذا السؤال واقعٌ«. 
يعني: اثبات پيامبري به قول يکي دو نفر که معصوم از دروغ‌گويي هم نيستند )عبدالله بن سلام و تميم داري( 

جايز نيست و اين، پرسشي بي‌پاسخ است. 
  دوّم: منظور از »کتاب« در اين آيه، قرآن است؛ يعني هرکس به فصاحت و بلاغت و آن‌چه از مطالب 
غيبي و علوم بسيار که در قرآن هست دست پيدا کند، به اعجاز اين كتاب آسماني پي مي‌برد. بنابراين، »علم 

الکتاب« يعني علم قرآن.

  د   سوّم: يعني هرکس که به تورات و انجيل که شامل بشارت‌هاي اين دو کتاب به آمدن حضرت محمَّ
مي‌باشد علم داشته باشد، »شاهد« است که محمد از طرف خدا مبعوث شده است.

  چهارم: منظور از »وَ مَن عندهُ علم الکتاب« خداي متعال است. گويندگان اين قول، جملة »کَفَي باِلله« 
را به »کَفَي باِلّذي يَستَحقّ العِبَادة« و جمله »وَ مَن عِندَهُ علم الکتاب« را به جمله »وَ باِلَّذي لَايعلم 
عِلمَ ما في اللّوح المحفوظ اِلّا هو« تبديل کرده‌اند. آن‌گاه عدّه ديگري به اين تفسير به لحاظ جايز نبودن 

عطف صفت بر موصوف، در قواعد نحو، ايراد گرفته‌اند. 
قرائت دوّم: فخررازي قرائتِ درج شده در قرآن‌هاي رايج را قرائت اوّل تلقّي کرده و به نقل قرائت‌هايي 
که برخي مفسّران بيان کرده‌اند، مي‌پردازد که عبارت است از: »وَمِن عِندِهِ عِلمُ الکتاب« و »وَ مِن عِندِهِ 

عُلِمَ الکتاب«. فخر رازي پس از توضيح مختصري دربارة اين دو قرائت، به تفسير آيه خاتمه مي‌دهد.6

نقاط قوّت و ضعف ديدگاه فخر رازي 
 اکثر تفاسير بدون اين‌که توجّه کنند شهادت عبدالله بن سلام و امثال او تأثيري بر اثبات حقّانيّت حضرت محمد  
نداشته و ندارد، مصداق آيه را با وي تطبيق داده و در صدد برآمده‌اند تا مسأله مکّي بودن آيه را حل کنند؛ به همين 
جهت، بدون هيچ دليلي اين آيه را به آيات مدني ملحق کرده‌اند. ليکن فخر رازي اصولًا ارزشي براي شهادت آن‌ها 
قائل نشده و گفته است: مگر با شهادت يکي دو نفر يهودي که از دروغ‌گويي هم مصون نيستند، مي‌توان حقّانيّت 

پيامبر را اثبات کرد؟ 
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63 نقاط ضعف تفسير فخر رازي نيز در سه مورد به چشم مي‌خورد: 
كيم: هنگامي‌که وي شهادت عبدالله بن سلام را به خاطر معصوم نبودن مردود مي‌داند، مفهوم مخالفش اين است 
که اگر کساني عصمتشان به طرق مختلف ثابت شده باشد، شايستگي اين شهادت را دارند و اهل بيت که هم 
به دليل آيه تطهير و هم به دليل رفتار معصومانه در جامعه، عصمتشان ثابت شده، مي‌توانند شاهد رسالت باشند. 
بنابراين، فخررازي در معرّفي اهل بيت به خصوص علي‌بن‌ابي‌طالب به عنوان شاهد رسالت کوتاهي کرده است. 
دوّم: در اقوالي که براي تفسير آيه وارد شده، قولي که بيان مي‌کند علي‌بن‌ابي‌طالب مصداق »مَن عِنْدَهُ 
عِلْمُ الْکِتَابِ« يا شاهد رسالت است، بيش از ساير اقوال است؛ از باب نمونه مي‌توان به قول زمخشري در 
َحکام القرآن10 اشاره کرد. با  الکشّاف7، سيوطي در الدرّالمنثور8، ثعلبي در الکشف و البيان9 و قرطبي در الجامع ِال
توجه به اين‌که فخر رازي در موارد متعدّدي از تفسير خود به مطالب تفسير کشّاف زمخشري استناد مي‌کند، 
معمولًا بايد اين قول زمخشري را که ذيل آيه17 سوره هود نقل کرده، ديده باشد؛ لذا فخررازي که همه 

اقوال ضعيف موجود در تفسير آيه را نقل نموده، در نقل اين قول مشهور عمداً کوتاهي کرده است. 
   

سوّم: فخررازي در تفسير آيه »افََمَن کان عَلي بيَنهٍ مِن ربه و يتلوهُ شاهِدٌ منه ...«11 مي‌نويسد: »)فَالقولُ 
لُ( إنَّ الَّذِي وَصَفَهُ الله تَعَالَي باَِنَّهُ بيَِّنَةٌ مِن ربّهِ هُوَ مُحَمَّد و البَيِّنَة هُوَ القرآن و المراد بقولِهِ  الأوَّ
)يتلوهُ( هُوَ التّلاوة بمعني القراءة و علي هذا التّقدير فَذَکروا في تَفسير الشّاهد وُجوُهاً: أحَدُها: انّه 
جِبرئيل ... و ثانيها: أنَّ ذلک الشّاهد هُوَ لِسَانُ مُحَمَّد و هُوَ قول الحسن ... و ثالثها: اَنَّ 
الُمراد هُوَ عَلي‌بن‌أبي‌طالب رضي‌الله عنه و المعني يتلو تلک البيِّنة و قوله )منه( اي هذا الشاهد مِن 

12.»محمّد و بعضٌ منه و المراد تشريف هذا الشّاهد بانّه بعضٌ مِن مُحَمَّد
 يعني: )پس قول نخست( همان کسي‌ که خداي متعال او را داراي بيّنه معرفي فرموده، حضرت محمّد
است و منظور از بيّنه قرآن است. تلاوت در عبارت »يتلوه« به معني قرائت است و بنابراين توضيحات، براي 
مصداق » شاهد « وجوه گوناگوني بيان کرده‌اند: يکي از اين وجوه جبرئيل است... دوّمي آن، زبان مبارك 
پيامبر است كه قول حسن است. سوّمين قول اين است که منظور علي‌بن‌ابي‌طالب است که اين 
شاهد بينه )قرآن( را تلاوت مي‌کند و اين‌که خدا می فرماید: )شاهدٌ مِنْهُ = گواهي از خودش( يعني اين شاهد 
از محمّد و بعضي از اوست و منظور از اين‌که می فرماید: »بعضي از او«، شرافت دادن به اين شاهد است. 

بيان  را چنين شيوا   امیر مؤمنان علي‌بن‌ابي‌طالب بودن  آيه فوق شاهد    متأسّفانه کسي‌که در تفسير 
مي‌کند، در تفسير آيه پاياني سوره رعد، گویی اين گفته‌هاي خود را فراموش کرده است! 
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64 قرائني ديگر براي »شاهد« بودن امام علي 
  پيش‌تر، بخش عمده‌ تفسير آيه هفدهم از سوره هود، در اثناي تشريح ديدگاه فخررازي و نقاط ضعف آن 
بيان شد؛ اکنون براي اين‌که تفسير اين آيه کامل شود، دلايل و شواهد ديگري به شرح زير ارائه مي‌گردد: 
1- در تفسير اين آيه، اکثر تفاسير مشهور عامّه رواياتي از پيامبر و ابن‌عباس نقل کرده‌اند که دلالت 
مي‌کند منظور از »شاهد« در اين آيه، علي‌ابن‌ابي‌طالب است از جمله: سيوطي در الدّرالمنثور13؛ زمخشري 

َحکام القرآن15؛ ثعلبي در الکشف و البيان16و آلوسي بغدادي در روح المعاني.17  در الکشّاف14؛ قرطبي در الجامع ِال
2- همان‌طور که ملاحظه مي‌شود، در اين آيه وجود »شاهد« به پيامبر نسبت داده شده؛ به اين عبارت 
که می فرماید: »وَ يَتْلوُهُ شَاهِدٌ مِنْهُ« يعني شاهدي بيّنه يا کتاب او را تلاوت مي‌کند که از خود اوست. 
تأويل اين آيه در هنگام ابلاغ سوره برائت براي مسلمانان نمايان شد و در آن واقعه، بخشي از معناي »وَ 
يَتْلوُهُ شَاهِدٌ مِنْهُ« يا شاهدي از حضرت محمد که قرآن را تلاوت مي‌کند، روشن گرديد. جريان اين 

واقعه به عبارات مختلف از طُرُق راويان عامّه نقل شده که از جمله آن‌ها اين روايت است: 

از ابوبکر روايت شده است که: پيامبر وي را براي ابلاغ سوره برائت به اهالي مکّه مأمور فرمودند: )مفاد 
برائت اين بود( »پس از اين مشرکان مجاز نيستند حجّ به‌جا آورند و با بدن عريان طواف کنند؛ کسي جز 
مسلمان وارد بهشت نمي‌شود؛ هرکس با پيامبر خدا پيماني دارد؛ آن پيمان تا مدّت تعيين شده معتبر 

است؛ خداي متعال و پيامبرش از مشرکان بيزارند«. 
  ابوبکر در ادامه گويد که سه روز راه طی کرده بودم. پس از آن پيامبر به امام علی فرمودند: »خودت 
را به ابوبکر برسان و او را به سوي من بازگردان، آن‌گاه خودت )پيام برائت را( ابلاغ کن و علي )نيز اين 
مأموريت را( انجام داد. ابوبکر چون نزد رسول خدا بازگشت، گريه‌کنان گفت: اي پيامبر خدا! آيا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ درباره 
من چيزي پيش آمده است؟! حضرت فرمودند: چيزي جز خير پيش نيامده، به من امر شده که اين آيات را 

جز خودم يا شخصي که از )اهل بيت( خودم باشد، ابلاغ نکند«.18

از اين روايت، به روشني چند مطلب استفاده مي‌شود: 
كيم: منظور از تلاوت کتاب در اين آيه، تلاوتي نيست که در بين قاريان رايج است؛ بلکه تلاوتي است در 

حدّ ابلاغ وحي از جانب رسول خدا. 
دوّم: منظور از »شاهدٌ منه« علي‌بن‌ابي‌طالب است و اوست که شايستگي چنين مقامي را دارد. 

سوّم: اين واقعه، تأويل بخشي از آيه هفدهم از سوره هود است. 
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65 شاهدي از بني اسرائيل 
  »قُلْ اَرَأيْتُمْ إنْ کَانَ مِن عِنْدِالله وَ کَفَرْتـُمْ بِهِ و شَهِدَ شَاهِدٌ مِن بنَِي‌إسْرائيلَ عَلَي مِثْلِهِ فَآمَنَ 

الِميَن«.19 وَاسْتَکْبَرْتـُمْ اِنَّ الَله لَايَهْدِي الْقَوْمَ الظَّ
ليکن            است؛  عبدالله بن سلام  آيه،  اين  در  »شَاهِدٌ«  از  منظور  که  کرده‌اند  گمان  مفسّران  از  بسياري    

فخر رازي چنين اشتباهي مرتکب نشده است.  
  فخررازي در تفسير اين آيه داستان مسلمان شدن عبدالله بن سلام را که ديگران آن را به تفصيل حکايت 
کرده‌اند از قول زمخشري نقل مي‌کند و سپس دلايل ضعف و بطلان آن را به اين عبارت شرح مي‌دهد: 
به صورت  )عبدالله بن سلام(  مدينه شدند  وارد   پيامبر هنگامي‌که  کرده است:  روايت  کشّاف  »صاحب 
پيامبر نگاهي کرد و دانست که ايشان دروغگو نيست. وي مقداري فکر کرد و برايش محقّق شد که آن 
حضرت، همان پيامبر مورد انتظار يهود است. آن‌گاه به پيامبر عرض کرد که سه سؤال از شما مي‌پرسم 
که پاسخ آن‌ها را جز پيامبر کسي نمي‌داند: اوّلين علامت و نشانه قيامت چيست؟ نخستين غذايي که اهل 
پيامبر فرمودند:  مادر؟  يا  پدر مربوط مي‌شود  به  فرزند  بودن  يا دختر  بهشت مي‌خورند، چيست؟ پسر 
اوّلين علامت قيامت، آتشي است که از طرف مشرق به طرف مغرب حرکت مي‌کند؛ اوّلين غذايي که اهل 
بهشت مي‌خورند، باقي‌مانده جگر ماهي است. و امّا هرگاه آب مرد زودتر خارج شود، فرزند پسر مي‌شود و 
اگر آب زن زودتر خارج شود، دختر مي‌شود. در اين هنگام، عبدالله بن سلام گفت: شهادت مي‌‌دهم که شما 
پيامبري بر حق و فرستاده از سوي خدايي«.20فخر رازي پس از نقل داستان فوق، با بيان عبارت زير به بيان 

اشکالات آن مي‌پردازد. 
دليل  دو  به  زيرا  دارد؛  اشکال  شد  روايت  عبدالله بن سلام  از  که  حديثي  اين  بگويد  مي‌تواند  هر كس    

مطرح‌کردن اين سؤالات و پاسخ‌هاي پيامبر به آن‌ها واقعاً بعيد است. 
  نخست اين‌که خبردادن از علائم قيامت و از اوّلين غذايي که اهل بهشت مي‌خورند، خبردادن از چيزي 
است که ممکن است واقع بشود و ممکن است واقع نشود و راه شناخت راست و دروغ اين نيست؛ زيرا 
نمي‌توان فهميد که اين خبر راست است، مگر اين‌که بدانيم گوينده آن راست مي‌گويد و نمي‌توانيم بگوييم 
بنابراين، دور لازم مي‌آيد و آن محال  بدانيم خبر، راست است؛  اين‌که  گوينده خبر راست مي‌گويد، مگر 

است. 
هنگامي‌که  مي‌گوييم:  بلکه  نيست.  اعجاز  حدّ  در  جواب‌ها  اين  دانستن  مي‌دانيم  ضرورتاً  ما  اين که  دوّم 

جواب‌هاي مسائل مشکل‌تر از اين در حدّ اعجاز نيست، چگونه اين جواب‌ها مي‌تواند در حدّ اعجاز باشد؟ 
آري شايد بعضي از اين سؤالات در بعضي از کتاب‌هاي پيامبران گذشته آمده باشد که از پيامبر آخرالزّمان 
اين مسائل پرسيده مي‌شود و او چنين جواب مي‌دهد و عبدالله بن سلام هم اين موضوع را مي‌دانسته و چون 
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66
سؤالات خود را مطرح کرده و اين جواب‌ها را شنيده، از اين راه، پيامبر برحقّ خدا را شناخته است و در اين 

صورت نيازي نيست که بگوييم: اين جواب‌ها معجزه است »و الله اعلم«.21
  فخررازي در ادامه تفسير آيه مي‌گويد: »قول ديگري که در تفسير »وَ شَهِدَ شاهدٌ مِن بَني‌إسْرائيل« 
وجود دارد اين است که در اينجا شخص معيني در نظر نيست بلکه منظور اين است که نام محمد و 
بشارت به آمدن آن در تورات وجود دارد. بنابراين، مي‌توان چنين جمله‌اي را در تقدير دانست که اگر شخصِ 
با انصافي با تورات آشنايي داشته باشد و به اين حقيقت اعتراف کند سپس به محمد ايمان بياورد و 
شما منکر شويد آيا در حق خود ستم نکرده‌ايد و از مسير حق گمراه نشده‌ايد؟ بنابراين، اين کلام در جاي 
خود محفوظ است و فرقي نمي‌کند که منظور از شاهد شخص معيني باشد يا نباشد، زيرا مقصود اصلي از 
اين جمله، اين است که با معجزات قوي ثابت شده است که اين کتاب از سوي خدا نازل شده و هم چنین 
ثابت شده است که تورات بشارت آمدن محمد را دربردارد. با وجود اين دو برهان چگونه مي‌توان انکار 

پيامبري آن بزرگوار را به عقل نسبت داد.22

  با اين که ديدگاه فخررازي بر نظريّاتي که منظور از »شاهد« را در اين آيه »عبدالله بن سلام« دانسته‌اند 
رجحان دارد، در عين حال نمي‌توان آن را تفسير درست آيه دانست. 

تفسير آيه با توجه به ساير آيات مرتبط 
از    گرچه تفسير و نظري که فخررازي در مورد آيه فوق بيان کرد، نسبت به قول مفسّراني که منظور 
»شاهد« را در اين آيه »عبدالله بن سلام« مي‌دانند، رجحان دارد؛ ليکن با توجّه به ساير آياتي که در اين 
سوره )=احقاف( و سورة فرقان وجود دارد، مي‌توان تفسير ديگري از آيه ارائه کرد که به واقعيت نزد‌کيتر 

باشد. 

ساير آيات مرتبط با اين آيه، به اين عبارت است: 
سوُل يَأکُلُ الطّعامَ وَ يَمْشِي فِي الأسْوَاقِ«.23 1- »وَ قالوُا مَا لهَِذَا الرَّ

يعني: )مشرکان( گفتند: اين چگونه پيامبري است که غذا مي‌خورد و در بازار )براي تأمين نیازهای خود( 
راه مي‌رود. 

عامَ وَ يمشونَ في الَاسواق«.24  2- »و ما اَرسَلنا قبلک مِنَ المرسلين اِلّا انَهّم ليَأکلونَ الطَّ
يعني: پيش از تو نيز هيچ پيامبري نفرستاديم مگر اين‌که غذا مي‌خوردند و در بازارها راه مي‌رفتند. 

سُلِ«.25 3- »ما کُنتُ بِدعاً مِنَ الرُّ
يعني: من در مقايسه با پيامبران گذشته، وضعيت نوظهوري ندارم. 
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67
  فخررازي در تفسير آيه 9 سورة احقاف مي‌نويسد: »آن‌ها )= مشرکان( پيامبر را به خاطر غذا خوردن و 
راه رفتن در بازار و اين‌که پيروانش افراد فقيري هستند سرزنش مي‌کردند. به همين جهت فرمودند: من در 
مقايسه با پيامبران گذشته وضعيت نوظهوري ندارم. همه آن‌ها اين‌گونه بوده‌اند و اين حالات همان‌طور که 

در پيامبري آن‌ها نقصي به حساب نمي‌آيد، براي پيامبري من نيز زياني ندارد.26 
  با توجّه به آيات فوق، تفسير آيه 10 سوره فرقان را مي‌توان به اين عبارت بيان کرد: بگو اگر اين پيامبر 
)با همين اوصاف يعني خوردن غذا و راه رفتن در بازار( از طرف خدا باشد و شاهدي از بني‌اسرائيل شهادت 
دهد که پيامبران گذشته نيز چنين بودند و آن شاهد به آن پيامبران )با همين مشخصات( ايمان آورده باشد 
و شما به اين بهانه دچار غرور و تکبّر شديد و ايمان نياورديد، بنابراين در زمره ستمکاران درآمديد و خدا 

ستمکاران را هدايت نخواهد کرد. 
  خلاصه مطالب اين بخش چنين شد که در سه آيه از آيات قرآن موضوع وجود »شاهد« براي راستگويي 
حضرت محمد و حقّانيّت دين مبين اسلام مطرح شده است و اثبات گرديد که اين »شاهِد« در آيات 
سوره رعد و سوره هود، علي‌بن‌ابي‌طالب است و موضوع »شهادت« در سوره احقاف، گواهي‌دادن به 
مشابهت حالات پيامبر گرامي اسلام با انبياي گذشته است که علماي بني‌اسرائيل مي‌توانند براي وجود 

چنين مشابهتي گواه باشند. 

مصاديق »شاهد«، »شهيد« و »شهادت« از نگاهي ديگر 
  در بخش اوّل با دلايل نقلي ثابت شد که »عبدالله بن سلام« نمي‌تواند »شاهد« رسالت باشد، بلکه مصداق 
تام و تمام اين منصب، علي‌بن‌ابي‌طالب است. در اين بخش، دلايل ديگري براي اثبات اين حقيقت 

مطرح مي‌شود.  
  خداي متعال در ابتداي آيه مي‌فرمايد: »و يقول الّذين کَفَروا لَستَ مرسلًا« کافران مي‌گويند که تو 
پيامبر نيستي: آن‌چه مسلمّ است اين است که انِکار کافران منحصر به کفّار زمان پيامبر نبوده و نيست. 
بلکه هميشه، حتي تا وقتي کي نفر کافر روي زمين وجود داشته باشد، اين انکار وجود دارد. بنابراين، پاسخ 
داشته باشد.  کاربرد  و  اعتبار  براي هميشه  که  باشد  برخوردار  استمراري  و  استحکام  چنان  از  بايد  کافران 
بنابراين، دو شاهدي که تا قيامت گويا و پا برجا مي‌باشند، يکي »شهادت« خدا است که در قرآن ظهور پيدا 
کرده و ديگري وجود مبارک علي‌بن‌ابي‌طالب است که چگونگي استمرار شهادت آن حضرت در ادامه 

نوشتار بيان خواهد شد. 



13
89

ن 
ردی

رو
ــ

 /ف
9 

ره
ما

ش

»عبدالله بن سلام« نمي‌تواند »شاهد« رسالت باشد 68
  متأسفانه گروهي از مفسّران پنداشته‌اند که منظور از عبارت »و من عِندَهُ علم الکتاب« عبدالله بن سلام 

است در صورتي که اين تفسير به هيچ‌وجه درست نيست. زيرا: 
1- »عبدالله بن سلام« در سال هشتم هجري در مدينه مسلمان شد در حالی که اين آيه در مکّه نازل شده 

است و بنابراین ربطي بين نزول آيه و مسلمان شدن وي وجود ندارد. 
2- مگر اسلام فقط در هنگام مسلمان شدن »عبدالله بن سلام« شاهد لازم داشته است. آن‌هايي که وي 
از اين مسأله غافل‌اند که بيست سال پيش از مسلمان شدن »عبدالله بن  را »شاهد« اسلام پنداشته‌اند، 
سلام« پيامبر تبليغ رسالت را شروع فرمودند. اگر چنين شاهدي نياز بود، بهترين موقع براي شهادت 

وي همزمان با بعثت و اعلام نبوّت بود. 
3- ميليونها مسلمان که پس از فوت »عبدالله بن سلام« مسلمان شده و مي‌شوند، کساني هستند که نه 

وي را مي‌شناسند و نه به خاطر او مسلمان مي شوند. 
4- هر چه در سراسر تاريخ کنجکاوي کنيد، حتي کي تن را نميي‌ابيد که به خاطر »عبدالله بن سلام« 
مسلمان شده باشد. روايت ذيل، عدم تأثيرِ مسلمان شدن »عبدالله بن سلام« را در هم کيشان او نشان 

مي‌دهد: 
زن  بهتان  مردمي  يهود  قوم  خدا،  رسول  اي  گفت:  بن سلام«  »عبدالله  که:  است  کرده  روايت  َـس  انَ   
مي‌باشند، آنان اگر از مسلمان شدن من آگاه شوند، در حضور شما به من بهتان مي‌زنند. پيامبر يهوديان را 
احضار فرموده و پرسيدند: شخصيت »عبدالله بن سلام« در ميان شما چگونه است؟ گفتند خودش و پدرش 
خوب و پسنديده‌اند. آن دو از دانشمندان و دانايان ما هستند. پيامبر فرمودند: اگر او مسلمان شود، شما هم 
مسلمان مي‌شويد؟ گفتند: خدا او را از اين کار بازدارد! در اين هنگام »عبدالله بن سلام« بيرون آمد و گفت: 
اَشهَدُُ ان لا الِهَ اِلّا الله و أنَّ محمّداً رسولُ الله. )تا او را با اين حالت ديدند( گفتند: او و پدرش بدترين و 

نادان‌ترين ما هستند. در اين هنگام، »عبدالله بن سلام« گفت: اين بود آن‌چه از آن باك داشتم«.27
  اين روايت روشن مي‌سازد هم کيشان »عبدالله بن سلام« که او را به عنوان دانشمندي يهودي مي‌شناختند 
و به او اعتماد داشتند، به خاطر مسلمان شدن او مسلمان نشدند، چه رسد به ساير کفّار. بنابراين، کوچکترين 
علامتي که نشان دهد کسي به واسطه »شاهد« بودنِ وي مسلمان شده است وجود ندارد؛ بلکه در اسلام 
خود وي نيز شک و ترديد وجود دارد. صاحب کتاب اسرائيليات و تأثير آن بر داستانهاي انبياء در تفاسير به نقل 
ّـة مي‌نويسد: »آنان )= يهوديان( براي نقشه‌هاي زيرکانه خود... به کسوت  از کتاب أضواء علي السّنّة المحمّدي
اسلام در آمدند و تظاهر به اسلام کردند. فريبکارترين و زيرکترين آن‌ها که توانستند چنين نقشي ايفا کنند، 
کَعْب الأحبار، وَهَب بن منبّه و »عبدالله بن سلام« بودند«.28 ادّعاي اين که منظور اين آيه »عبدالله بن 

سلام« است، از سوي پسر وي ابراز شده است.29
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69 منظور از علم الکتاب چيست؟ 
  يکي از مفاهيم آيه 43 سوره رعد که محور اصلي بحث و اساس احراز مقام شهادت مي‌باشد، مفهوم     
»علم الکتاب« است؛ زيرا خدا مي‌فرمايد: شاهد ديگر اسلام »مَن عِندَهُ عِلمُ الکتاب« يعني کسي است که 
داراي علم الکتاب است؛ بنابراين، براي شناختن او، اوّل بايد معنی علم الکتاب مشخص شود، سپس معلوم 
گردد که اين علم الکتاب نزد چه کسي است؟ از سوی برخی مفسران براي معناي »علم الکتاب« نظرات 

متعددی طرح شده است که پاره‌اي از آن‌ها بدين قرار است: 
فخررازي، علم به تورات و انجيل و علم به قرآن را نقل كرده است.

بيضاوي علم به تورات، علم به قرآن و علم به لوح محفوظ را آورده است.
زمخشري علم به قرآن و علم به لوح محفوظ را نقل كرده است. 

  در پاسخ بايد گفت: علم به تورات و انجيل نمي‌تواند مورد نظر اين آيه باشد، زيرا: 
اوّلًا ثابت شد که کسي به خاطر »عبدالله بن سلام« و امثال او مسلمان نشده و نمي‌شود. ثانياً عقل سليم 
حکم مي‌کند کتابي که تحريف شده و از اعتبار افتاده است، علم به آن چندان ارزشي ندارد که عالم به آن 
بتواند چنين مقام ارجمندي را در دین دیگر کسب کند. بنابراين، علم به قرآن که در بين مفسّران بيشترين 
آرا را به خود اختصاص داده، تفسيري منطقي و منصفانه است و با توضيحي که در همين بخش آمده، 

مشخص مي‌گردد علم به لوح محفوظ نيز با علم قرآن توأم و وابسته است. 

چه کسي داراي علم الکتاب است؟
  محقّقاً منظور از کسي که داراي علم الکتاب است، اميرمؤمنان علي مي‌باشد؛ دلايل آن  بدين قرار است: 

هُ اِلّا المطهّرون*«30مشخص مي‌شود  1- از آيه شريفه: »انَِّهُ لقَُرآنٌ کريم*في کتابٍ مکنون*لايَمسُّ
که تنها »الْمُطَهَّروُن« به قرآني که در »کتاب مکنون« است، دسترسي دارند و آيه شريفه: »بَل هُوَ قرآنٌ 
مجيد* في لوحٍ محفوظ*«31 تأکيد مي‌کند که حقيقت و اصل قرآن در لوح محفوظ قرار دارد و از آيه شريفه: 
»انَِّما يريدُ الله ليذهِبَ عَنکم الرّجس اَهل البيت و يطهّرکم تطهيراً«32 استفاده مي‌شود »الْمُطَهَّروُن« 
که آيات سوره واقعه آن‌ها را شايسته دسترسي داشتن به قرآن مي‌داند، اهل بيت مي‌باشند؛ بنابراين،   

اهل بيت، از جمله حضرت علي ، هم به لوح محفوظ علم دارند و هم به حقايق قرآن. 
2- دليل ديگري که حکايت مي‌کند امیرمؤمنان علي داراي علم الکتاب است، آيه شريفه سوره نمل است. 
»قالَ يا ايها الملََؤُ ايَُّکم ياتيني بعَِرشِها قَبلَ اَن يأتوني مسلمين. قالَ عِفريتٌ مِنَ الجنِّ انَاَ آتيک 
بِهِ قَبلَ ان تقومَ مِن مقامِکَ و انِّي عليه لقَوي اَميٌن. قال الّذي عنده عِلمٌ مِنَ الکتاب اناَ آتيکَ بِهِ 

قَبلَ ان يرتَدَّ اليک طَرْفُکَ«.33
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70
يعني: سليمان خطاب به اطرافیان خود گفت: کدامکي پيش از اين‌که بلقيس تسليم امر من شود تخت او را 
خواهيد آورد: عفريتي از جنّيان گفت: من پيش از آن‌که از جايگاه خود برخيزي، آن را به حضور تو مي‌آورم 
و بر اين کار توانا و درستکارم. و آن که به بخشي از علم الکتاب دسترسي داشت، گفت: من پيش از آن که 

پلک به‌هم آری، تخت را به اين‌جا مي‌آورم.
   درباره ارتباط اين آيات با آيه 43 سوره رعد، دو نکته مهم و اساسي روشن مي‌شود؛ اوّلًا: اين که مفسّران 
در تفسير اين آيه، علم الکتاب را غالباً، علم به لوح محفوظ معني کرده‌اند. ثانياً: گفته‌اند آن کسي كه به اين 

سرعت تخت بلقيس را به حضور سليمان آورد، آصِف بن بـَرخيا، وصّي سليمان بود. 
  بنابراين در تفسير آيه سوره رعد نيز مي‌توان گفت که علم الکتاب، علم به لوح محفوظ است و کسي که 

داراي علم الکتاب مي‌باشد، وصّي پيامبر گرامي اسلام حضرت علي‌بن‌ابي‌طالب است. 
3- بنابر اين که منظور از علم‌الکتاب در آيه 43 رعد »علم به قرآن« باشد، مصداقش حضرت علي است 

زيرا: 
  روايات متعدّدي از ناحيه پيامبر گرامي نقل شده که دلالت مي‌کند: علي همواره با قرآن است. از 
جمله اين روايت است که امّ سلمه گفت: »سَمِعتُ رَسولَ الله يقول: عليّ مع القرآن و القرآنُ مَعَ 

عليّ لَن يتفََرّقا حتّي يردا عَلَيَّ الحوض«.34
يعني: امُّ سَلمَه گفت: از پيامبر خدا شنيدم که فرمودند: علي با قرآن است و قرآن با علي است، هرگز از 

هم جدا نمي‌شوند تا اين‌که در قيامت و در کنار حوض بر من وارد شوند. 
  مسلمّاً منظور از همراهي قرآن و علي این نيست که علي قرآن جلد شده را با خود حمل مي‌کند. بلکه اين 
همراهي چنين تعبير مي‌شود که اين دو ملازم يکديگرند و كسي با قرآن بدون علي سعادتمند نمي‌شود. اين 
همراهي نشان مي دهد كه تمامي علوم و حقايق قرآن در سينه حضرت امير است و چنين شخصيتي، داراي 

علم الكتاب مي باشد بنابراين مصداقِ »مَن عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتَابُ« و »شاهد رسالت« حضرت علي است.

استمرار و تداوم مقام شاهد رسالت 
  همچنان‌که شرع مقدّس اسلام در زمان‌هاي مختلف به صورت مستمر و پيوسته پويايي داشته و دارد و همواره 
مورد توجّه مشتاقان و حقيقت‌جويان بوده و هست، »شاهد رسالت« هم بايد الگويي دائمي و گويا باشد تا به جهانيان 

نمونه کامل یک انسان را ارائه دهد و خصوصيّاتي داشته باشد که بتواند دائماً مورد استناد و استفاده قرار گيرد. 
  اميرمؤمنان تنها کسي است که از اين خصوصیت برخوردار است. اين شاهد در همه حال يعني پيش 
از بعثت، همزمان با بعثت، در اثناي تبليغ رسالت، پس از وفات پيامبر تا زمان شهادتش و پس از آن تا 

روز قيامت و در محشر جريان دارد. 



13
89

ن 
ردی

رو
ــ

 /ف
9 

ره
ما

 ش

71
  تولدّ علي در کعبه و دوران طفوليّتش در دامان پيامبر قرار گرفت تا در »مقام شهادتِ«وي لحظه‌اي 

وقفه حاصل نشود. 
  حاکم نيشابوري، محدّث بزرگ اهل سنّت، جريان الحاق علي را در کودکي به پيامبر چنين نقل 
مي‌کند:» قحطي شديدي براي قريش پديدار شد و ابوطالب عيال‌وار بود. به همين روي، رسول الله به 
عمويش عباس که مرفّه‌ترينِ بني‌هاشم بود فرمودند: برادرت عيال‌وار است و تو شاهدي که مردم دچار 
مضيقه شده‌اند. بيا برويم و مقداري از هزينه وي را کم کنيم؛ سرپرستي يکي از پسرانش را من متکفّل 
مي‌شوم  و يکي ديگر را تو بپذير. عبّاس گفت: بسيار خوب. نزد ابو‌طالب رفتند و گفتند ما در نظر داريم هزينه 

تو را کم کنيم. ابوطالب گفت: عقيل را براي من بگذاريد و هر کدام را خواستيد انتخاب کنيد.
 

  پيامبر ، امام علي را انتخاب کرد و عباس، جعفر را. چنين بود که علي همواره با پيامبر بود تا 
اين‌که خداوند ايشان را به مقام پيامبري مبعوث فرمود. در اين هنگام نيز حضرت علي ايشان را تصديق 

کرد و از دستوراتش پيروي نمود.35
  حاکم نيشابوري در حديث ديگري پس از نقل مختصر جريان فوق مي‌نويسد: پيامبر فرمودند: »فاختار 
الله لي عليّاً«36 در اين حديث پيامبر انتخاب علي را به خداي متعال نسبت مي‌دهد و مي‌فرمايند: چنين 
بود که خدا علي را براي من برگزيد. به همين جهت است که مي‌بينيم علي وقايعي را که مربوط به 
پيش از بعثت پيامبر است بيان مي‌فرمايند که مي‌توان آن را کي نوع شهادت قبل از بعثت ناميد. اين 

شهادت با اين عبارات بيان شده است: 
»وَ لقََد قَرنَ الله بِهِ مِن لَدُن کانَ فطيماً اَعظَمَ مَلَکٍ مِن ملائکتِهِ يسلُکُ بِهِ طريقَ المکارِمِ و 

محاسِنَ اخلاق العالَم ليَلَهُ و نهارَهُ«.37
  يعني: هنگامي‌که پيامبر در ايام طفوليّت از شير گرفته شد، خداوند بزرگترين فرشته، از فرشتگانش را 

شب و روز همنشين او فرمود تا راههاي بزرگواري را بپيمايد و خويهاي نيکوي جهان را فرا گيرد. 
او  بيان مي‌کند. شهادتي که هيچ‌کس جز  بعثت  از  را قبل  اين جملات، چگونگي شهادت آن حضرت    

موقعيّت و شايستگي آن را ندارد. 
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»شهادت« همزمان با »بعثت« 72
را  او  کسي  امام علي مي‌باشد و جز  تنها کسي که مدّعي »شهادت« در هنگام نزول وحي است،    
نمي‌توان نشان داد که شاهد اين موقعيّت باشد. آن حضرت بخشي از اين حالت را به اين عبارت در خطبه 

قاصعه بيان فرموده است: 
»وَ لقََد سِمعتُ رنّه الشيطانِ حيَن نَزَلَ الوَحي عليه فَقُلتُ يا رَسولَ الله ما هذهِ الرّنّه؟ فقال: 
هذا الشيطانُ ايَسٌ مِن عبادَتِهِ، انَِّکَ تَسمَعُ ما اَسَمعُ و تري ما اري الّا انََّکَ لَستَ بنَِبي وَ لکنّک 

وزيرٌ و انک لعلي خيٍر«38
  يعني: هنگامي‌که بر آن حضرت وحي فرود آمد، من ناله ي شيطان را شنيدم؛ گفتم: اي پيامبر خدا! اين ناله 
چيست؟ فرمودند: اين شيطان است. از اين‌که او را نپرستند، نوميد و نگران است. همانا آن‌چه را مي‌شنوم تو 
نيز مي‌شنوي و آن‌چه را مي‌بينم تو مي‌بيني، جز اين‌که تو پيامبر نيستي؛ بلکه وزيري و در موقعيّت خوبي 

قرار داري. 

مقام »شهادت« در اثَناي تبليغ »رسالت« 
  »شاهد« بودنِ حضرت علي را در دوران تبليغ رسالت به چند صورت مي‌توان بيان کرد: 

1- قدرت و شجاعت: قدرت و شجاعت اميرمؤمنان در حدّي است که از قدرت بشر عادي بيرون است و 
مي‌توان از آن به عنوان يك کرامت ياد کرد. ظهور اين شهامت‌ها در سايه پيامبر اسلام مي‌تواند معجزه و در 
نتيجه گواه بر حقّانيّت اسلام باشد و صورت ديگري از شهادت آن حضرت در اثَناي تبليغ رسالت به حساب 

آيد. اکنون چند نمونه از اين شجاعت‌ها بيان مي‌شود: 
  جنگ احزاب: جزئيّات اين جنگ در تاريخ ثبت شده است. آن‌چه مورد استناد اين بحث مي‌باشد، اين 
پهلوانِ  آورد.  به مدينه هجوم  نابودي مسلمانان  براي  قبايل مختلف مشرکان  از  است که لشگر عظيمي 
پهلوانان آن‌ها از خندقي كه مسلمانان بر گرد شهر حفر كرده بودند، گذشت و مبارز و هماورد طلبيد. بقيه 
واقعه از شرح نهج‌البلاغه ابن ابي‌الحديد نقل مي‌شود: »و نحو قولِ رسول: لا الِهَ اِلّا الله وَحدَه، صَدَق 
هُ  ّـَ عَلِي‌‌بن‌أبي‌طَالِب لأن هُوَ  هَـزَمَ الأحْزَابَ  وَالَّذِي  وَحْدَهُ  هَزَمَ الأحْزَابَ  عَبدَهُ و  نَصَر  وَعدَه و 
ا اقْتَحَموُا الْخَنْدَقَ فَـأصْـبَـحوُا صَبيحَةَ تِلْکَ اللَّيْلَة هَارِبين  قَتَلَ شُجَاعَهُمْ وَ فَارِسَـهُمْ عَمْـرواً لَمَّ

مَغْلوبين مِن غَيْرِ حَرْبٍ سِوَي قَتْلِ فارِسِهِم«.39
و  احزاب  کسي‌که  آن  که:  است  اين  وَحدَهُ....  الله  الّا  الِهَ  لا  ذکرِ(  )دربارة  پيامبر خدا  فرمايش  يعني: 
گروه‌هاي مختلف در جنگ خندق را شکست داد، علي‌بن‌ابي‌طالب بود؛ زيرا او شجاع و پهلوانشان عَمرو 
را که از خندق عبور کرده بود، به هلاكت رساند و صبح روز بعد در حالي‌که به جز کشته شدن يگانه مرد 

جنگ‌آورشان جنگي نکردند، شکست خورده و فراري شدند. 
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73   ابن ابي‌الحديد در جاي ديگر مي‌نويسد: »پيامبر دستور مبارزه با عَمرو را صادر فرمودند. هنگامي ‌که 
رکِ کُلِّه«40  علي با عَمرو روبرو شد، پيامبر فرمودند: »بَرزَ الايمانُ کُلُّه اِلي الشِّ

يعني: اكنون تمامي ايمان در برابر تمامي شرک ظاهر شده است. 
بار که عمرو بن عبدوَدّ هماورد مي‌طلبيد،  ابن ابي‌الحديد همچنين در شرح خطبه قاصعه مي‌نويسد: هر    
ديگران مي‌ترسيدند، ولي علي پيشقدم مي‌شد و براي مبارزه از پيامبر اجازه مي‌خواست تا اين‌که رسول خدا 
 خطاب به وي فرمودند: اين عَمرو است و او هم در مقابل عرض کرد: من هم علي هستم. آن‌گاه پيامبر 
به نزد علي رفت، او را بوسيد، عمّامه‌اي بر سرش بست و چند قدم همراهيش کرد، مانند کسي که با او وداع 

مي‌کند. پيامبر همواره دستش به سوي آسمان و چشمش به طرف او بود. 
  مسلمانان خاموش و اطراف او بودند. گويي پرنده مرگ روي سرشان نشسته است. ناگهان گرد و غباري 
بلند شد و صداي تکبيري شنيدند؛ در اين هنگام دريافتند که امام علي عمروبن عبدوَدّ را به هلاكت 
رسانده است. پيامبر تکبير گفت و مسلمانان نيز چنان تکبيري سردادند كه به گوش لشگر مشرکان در 
آن سوي خندق رسيد، در اين باره حذيفه گفت: »اگر فضيلت علي به خاطر کشتن عمرو در جنگ خندق 

بين مسلمانان تقسيم شود، همه آنان را فرا مي گیرد«.
قال:  القتال«  المؤمنين  الُله  کَفي  »وَ  است:  کرده  تفسير  چنين  را  احزاب  سوره   25 آيه  ّـاس  ابن‌عب   

»بعِلّي‌بن‌ابي‌طالب« يعني خداي متعال مؤمنان را در مبارزه به علي‌بن‌ابي‌طالب کفايت فرمود.41 
  جنگ خيبر: جزئيات اين جنگ در تاريخ ثبت شده است. آن‌چه در اين قسمت بيان مي‌شود بخشي از اين 
واقعه است که به قدرت و شجاعت بي‌نظير علي مربوط است و مي‌توان آن را کرامتي براي وي و وجود 

چنين شخصيتي را نشانه‌اي بر حقّانيت اسلام و آسماني بودن اين آيين دانست.
 را چنين نقل کرده‌اند: »و اعطاه النّبي محدّثان و راويان اهل سنّت، گوشه‌اي از شهامت‌هاي علي
اللّواء في مواطنَ کثيرهٍ سيما يوم خيبر و اَخبَرَ اَنَّ الفتح علي يده کما في الصحيحين وَ حَمَل 
يومئذٍ بابَ حِصنِها علي ظَهرِهِ حتي صَعِد المسلمون عليه فَفَتَحوها وَ انََّهُم جَرَوهُ بعَدَ ذلک فَلَم 
يحمِلهُ الّا اربعون رجلًا و في روايهٍ انََّهُ تناوَلَ باباً مِنَ الِحصن حِصن خيبر فَتَرسَ بِهِ عَن نفَسِهِ فَلَم 

يزل يقاتل وَ هُوَ في يده حتّي فتح الله عليه ثمَّ الَقاه فَاَراد ثمانيهً ان يلقوه فما استطاعوا«.42
يعني: پيامبر در جنگ‌هاي متعدّدي پرچم را به علي عطا فرمودند که مهم‌ترين آن در جنگ خيبر 
بود و چنان‌که در صحيح بخاري و صحيح مسلم آمده بشارت داد که در اين جنگ پيروزي توسّط او به‌دست 
مي‌آيد. در اين روز، علي درب قلعه خيبر را بر دوش خود قرار داد تا لشگريان اسلام بر آن بالا رفتند و آن 
را فتح کردند. بعد از خاتمه جنگ، کمتر از چهل نفر نمي‌توانستند آن درب را حمل کنند. در روايت ديگري 
آمده است که علي دري از قلعه خيبر برداشت و سپر خويش قرار داد و همواره مي‌جنگيد و آن را در دست 
داشت تا اين كه خداي متعال پيروزش گردانيد، آن‌گاه درب را انداخت. پس از آن هشت تن مي‌خواستند آن 

را بردارند، ولي نتوانستند. 
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  ابن حجر عسقلاني، محدّث و رجالي مشهور اهل سنّت، جمع بين دو روايت را چنين بيان مي‌دارد: دربي را 74
که علي سپر خود قرار داده بود، هشت تن نتوانستند تکانش دهند و چهل تن نتوانستند حملش کنند.43

  آن‌چه بيان شد، قول نويسندگان شيعه نيست که به غلوّ متّهم شوند، بلکه از تأليفات دانشمندان معروف 
سنّي است که رابطه خوبي با شيعه ندارند. بنابراين، شکّي نيست که اين قبيل رشادت‌ها، خارق‌العاده و از 
ظرفيّت و توانايي بشر عادي خارج است. در نتيجه مي‌توان گفت: فتح خيبر براي علي معجزه و براي 

پيامبر گرامي اسلام شاهد بر رسالت و براي عامّه مردم آيه و نشانه است.
 2- تشبيه علي به ناقة صالح: خداي متعال دربارة ناقه صالح در قرآن مي‌فرمايد: »قد جاءتکم بيَنة مِن 

ربِّکم هذهِ ناقة الله لکم آية«.44
يعني: اي مردم اين ناقة خداست که براي شما به عنوان نشانه و دليل از جانب پروردگارتان آمده است. 

  همان‌طور که از آيه فوق استفاده مي‌شود، اين ناقه براي مردم زمان صالح آيه و براي آن پيامبر معجزه و 
برهان بوده است. بنابراين، اگر کسي به ناقه صالح تشبيه شود، آن شخص نيز براي پيامبر زمان خود برهان 
و براي مردم آيه و نشانه خواهد بود؛ با توجّه به اين‌که پيامبر گرامي اسلام قاتل علي را به »عاقِـر« )پي‌کُنَنده( 
ناقه صالح تشبيه فرموده است.31 در نتيجه، خود علي به ناقه صالح تشبيه مي‌شود. مي‌توان گفت همان‌طور 
که ناقه صالح براي آن پيامبر معجزه و براي مردم آيه بوده، علي‌بن‌ابي‌طالب نيز براي پيامبر اسلام 
معجزه و براي مردم آيه است و همان‌طور که مردم آن زمان از وجود ناقه بهره‌مند مي‌شدند، امّت اسلامي 

نيز از علي فيض مي‌برد و وجودش ماية برکت و آبروي اسلام است. 
وجوه مشابهت حضرت علي با ناقه صالح به اين شرح است: وجود ناقه براي مردم آن زمان مايه خير 
و برکت بود، وجود علي نيز براي امّت اسلام مايه آبرو و برکت است. وجود ناقه براي مردم آن زمان 
بود،   معجزه  براي صالح  ناقه  است. وجود  نشانه  و  آيه  اسلام  امّت  براي   بود، وجود علي نشانه  و  آيه 
 معجزه است. پيك‌ننده ناقه صالح اشَْقَي‌الاولين بود، قاتل علي نيز براي پيامبر اسلام  وجود علي

اشَْقَي‌الآخرين است.
3- شهادت حضوري: از مواردي که مي‌توان آن را شهادت حضوري علي برشمرد، حضورش در برابر 

نصاراي نجران و مباهله با آنان است. 
کَ فيه مِن بعَدِ ما جاءکَ مِنَ العلم فَقُل تعالوا نَدعُ ابَناءَنا و    خداي متعال مي‌فرمايد: »فَمَن حاجَّ

ابَناءَکم و نساءنا و نساءکم وَ انَفُسَنا و انَفُسَکُم ثُمَّ نبَتهِل فَنَجعَلَ لعَنتَ الله علي الکافرين«.45
يعني: هرکس دربارة ]حقّانيَّت[ تو پس از دانشي كه تو را حاصل آمده، با تو محاجّه كند، بگو: بياييد پسرانمان 
و پسرانتان، زنانمان و زنانتان و نفس‌هايمان و نفس هايتان را به حضور در مقابل يکديگر فرا خوانيم، سپس 

به مباهله برخيزيم و لعنت خدا را بر دروغ‌گويان قرار دهيم. 
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  مفسّران عامّه و خاصّه در تفسير اين آيه نوشته‌اند که: نصَاراي نجَْران از پيامبر تقاضاي مباهله کردند. 
پيامبر در اين‌باره منتظر نزول وحي شد؛ تا اين آيه نازل شد و زمان و مكان مباهله مشخص گرديد؛ 
پيامبر حسين را در آغوش گرفته و دست حسن را در دست داشت؛ فاطمه پشت سر ايشان راه مي‌رفت و 
علي پشت سر فاطمه. اسُقف نجَْراني‌ها هنگامي‌که پيامبر و همراهانش را با آن حال ديد، گفت: اي جماعت 
نصَارا! توجه کنيد من چهره‌هايي را مي‌بينم که اگر از خدا درخواست کنند که کوهي را از جاي برکَنَد، خداي متعال 

فوراً درخواست ايشان را اجابت مي‌فرمايد«.46

 وجه استدلال براي »شاهِد« رسالت 
« که در آيه فوق به‌کار رفته، به معناي مُخاصمه و احتجاج طرفيني است که هر دو طرف    کلمه »حـَاجَّ
براي يکديگر دليل و برهان بياورند و از همديگر دليل و برهان بخواهند. در فرهنگ لغت »المنجد« آمده 
هُ« به همين سبب، مي‌توان گفت: اين که خدا مي‌فرمايد: »فَمَن حاجّک«  : خاصَمَهُ فَحجَّ است: »حاجَّ
يعني هرکس با تو محاجّه كند و از تو دليل و برهان بخواهد، اگر چه شأن نزول آيه دربارة نصاراي نجران 
است؛ امّا از عبارت استفاده مي‌شود که مدلول آيه عموميّت دارد و در مقابل هرکس که محاجّه کند، مي‌توان 

از اين دستورالعمل استفاده کرد. 
  آن چه در اين مبحث مورد استناد است، اين است که پيامبر، علي و فاطمه و فرزندانش را به دستور 
خداي متعال به عنوان حجّت در صحنه مباهله حاضر فرمود و اين حجّت چنان مؤثـّر واقع شد که نصاراي 
نجَْران پيش از انجام مباهله تسليم شدند. بنابراين، واقعه مباهله دليل و قرينه ديگري است بر اين‌که منظور 

از »شاهِد« در آيه مورد بحث، علي است.
 

»شاهِد« در قلب دوست و دشمن
  مي‌توان گفت همين شهادت دروني که شرح آن بيان خواهد شد، براي اثبات »شهادت« علي بر مقام 
رسالت کافي است. اين که پيامبر فرموده است: حب حضرت امير نشانه ايمان و بغض حضرتش نشانه 
نفاق است کفايت مي‌کند و نيازي به استدلال ندارد. هر کسي مي‌تواند خود را بيازمايد تا قلبش شهادت 
دهد که مؤمن است يا منافق. »شاهِد« از اين نزد‌کيتر و شهادت از اين سريع‌تر کجا مي‌توان يافت؟  نمونه 

روايات مربوط به اين حقيقت، به شرح زير است: 
1- »عَن امّ سلمه تقول: سَمِعتُ رسولَ الله يقول لعِلي لايبغضکَ مومنٌ و لايحبّک منافق«.47

يعني: امُّ سَلمََه مي‌گويد: شنيدم پيامبر به علي ‌فرمودند: مؤمن به تو کینه نمي ورزد و منافق دوستت 
ندارد. 
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2- »عن ام سلمه: لايحبُّ علياً منافقٌ و لايبغضه مؤمنٌ«.48

يعني: از ام سلمه روايت شده که منافق علي را دوست ندارد و مؤمن کينه علي را در دل ندارد. 
3- »عَن ابي سعيد الخدري قال کنّا نعرف المنافقين ببغضهم علياً«.49 

يعني: ابوسعيد خدري روايت کرده است که ما منافقان را با کينه‌اي که نسبت به علي داشتند، مي‌شناختيم. 
4- »عَن جابر: ما کنّا نعرف المنافقين الّا ببغضهم علياً«.50 

يعني: جابر روايت کرده است که ما نمي‌توانستيم منافقان را بشناسيم، مگر از روي بغُض يا يكنه‌اي که 
نسبت به علي داشتند.

»شاهِد« در محشر 
  در آيات و روايات قرائني وجود دارد که بر مقام »شهادت« اميرمؤمنان علي در قيامت دلالت ميك‌ند، 

در اين قسمت به ذکر دو حديث از مجموع احاديث و آياتي که در اين زمينه وجود دارد، بسنده ميك‌نيم:
 1- »انّه قال في مرض موته ايها النّاس يوشکُ اَن اقبض قبضاً سريعاً فينطلق بي و قَد 
بيتي  وجَلّ و عترتي اهل  مُخلِفٌ فيکم کتابَ ربي عزَّ انِّي  اَلا  اليکم  مَعذره  القولَ  اليکم  قدّمتُ 
ثمَّ اَخَذَ بيد علي فَرَفَعَها فقال هذا عليّ مع القرآنِ و القرآنُ مَعَ عَلي لايفترقان حتّي يردا عَلَي 

الحوض فأسئَلُها ما خلّفت فيهما«.51
يعني: پيامبر در آن بيماري که به وفاتشان انجاميد، فرمودند: اي مردم! نزدکي است که به همين زودي 
فرشته مرگ مرا از ميان شما ببرد. براي اين‌که عذري نباشد، پيش‌تر گفته‌ام که پس از خود کتاب خداي 
عزّوجل و عترتم را در بين شما باقي مي‌گذارم. سپس دست علي را بلند کرد و فرمودند: اين علي است که با 
قرآن است و قرآن با علي است )اين دو( از هم جدا نمي‌شوند تا )در محشر( کنار حوض ]كوثر[ بر من وارد 

شوند؛ آن‌گاه از آن‌ها درباره آن‌چه بين شما باقي گذاشته‌ام، مي‌پرسم. 
  اين روايت، صراحتاً بر »شهادت« دو »شاهِد«، يعني قرآن كريم و علي دلالت دارد و روشن است که 

يکي از مواقف قيامت که اين دو در آن‌جا شهادت مي‌دهند، محضر پيامبر گرامي اسلام مي‌باشد. 
2- »وَ اَخرَج الدّارقـطـني اَنَّ عليّاً قال للِستّـة الذّين جَعَلَ عمر الأمر شوري بينهم کَلاماً طويلًا 
مِن جملته: انُشدکم بالله هَل فيکم اَحَدٌ قال لَهُ رسول الله: يَا عَلِيّ أنْتَ قَسيمُ الْجَنـّة و الـنـّار 

يَـوْمَ الْقِيَامَة غَيْرِي؟ قالوُا: اللّهمّ لَا«.52 
يعني: دارقطني روايت کرده که علي در جلسه شورايي که عمر )براي تعيين خليفه( تعيين کرده بود، 
سخنان مبسوطي ايراد فرمود كه بخشي از آن چنين است: شما را به خدا سوگند مي‌دهم آيا در ميان شما 
کسي جز من هست که پيامبر خدا به او فرموده باشد: تو در روز قيامت، تقسيم‌کننده بهشت و دوزخي؟ 

گفتند: به خدا نه.أ 

أ - مضمون اين روايت را به شکلهاي ديگر در اين منابع مشاهده كنيد: نهج‌البلاغه ابن ابي الحديد، ج 9، ص 165؛ينابيع المودّه 
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  در اين روايت نيز صورت ديگري از »شهادت« ارائه شده است؛ يعني علي با اطّلاع از اعمال و استحقاق مردم 

حکم آن‌ها را براي رفتن به بهشت يا دوزخ صادر مي‌فرمايد که در اين‌جا »شهادت« ضمن قضاوت است. 

نهج‌البلاغه، نشانه ای از کرامت حضرت علي
  اگر ثابت شود سخنان امام علي در نهج‌البلاغه چنان متعالي است که امکان ندارد کسي بتواند مانند آن 
را خلق کند، اين حالت معجزه ای خواهد بود از آن حضرت و گواهي خواهد بود بر حقّانيّت شريعت مقدّس 
اسلام. البتّه كه اين حقيقت را کسي در نميي‌ابد مگر اين‌که به زبان عربي و مفاهيم نهج‌البلاغه احاطه داشته 

باشد؛ يا اين‌که نظر ادیبان و دانشمندان عرب زبان را در اين‌باره بشنود. 
  بنابراين، براي اطّلاع مشتاقان، بخش مختصري از آن‌چه دانشمندان عرب‌زبان اهل سنت دربارة نهج‌البلاغه 

گفته‌اند، در اين‌جا بيان مي‌شود: 
  »کتاب نهج‌البلاغه چشم و چراغ و مايه شرافت فنّ بلاغت را در خود گرد آورده است... زيرا عبارات آن از 
کسي صادر شده که بعد از رسول‌الله به لحاظ کلام فصيح ترين و به لحاظ قدرت بيان توانمندترين و به 

لحاظ دليل آوردن، کاملترين و در کاربرد لغات، مسلطّ‌ترين مخلوق خداست«.53
  »کسي پيدا نمي‌شود که اهل زبان عربي باشد، مگر اين‌که اقرار دارد کلام حضرت علي‌بن‌ابي‌طالب پس از 
کلام خداي متعال و کلام پيامبرش بهترين و رساترين، به لحاظ مادّه شريف‌ترين، به لحاظ روش بالاترين 

و به لحاظ معانيِ عظيم، جامع ترين کلام است«.54 
  »امّا نسبت به فصاحت، علي پيشواي فصيحان و سرور سخنوران است و در مورد سخنان او گفته شده 

که پايين‌تر از کلام خالق و بالاتر از کلام خلق قرار دارد«.55
آن  ببيني  تا  بنگر  خوب   اميرمؤمنان علي سخنان  به  مي‌باشي(  خود  بصيرت  ارتقاي  خواهان  »)اگر    
کلام از الفاظ قرآن و از معاني و روش آن برگرفته شده؛ به صورتي که مي‌توان گفت جا پاي آن نهاده و در 
طريق آن گام گذاشته است. اگر نهج‌البلاغه مثل و مانند قرآن نيست، جا دارد گفته شود که پس از قرآن 
سخني فصيح‌تر، استوارتر، بالاتر، بزرگوارتر و شريف‌تر وجود ندارد، مگر سخنان امير كلام، پيشواي پارسايان،                      
علي بن ابي طالب و اين چيزي نیست که خبيري از آن آگاهي نداشته باشد. و چنين نيست که هر کسي 

براي تشخيص گوهر اصل بلکه طلاي ناب صلاحيّت داشته باشد؛ که براي هر صنعتي اهلي است«.56

قندوزي، ص 83؛ النهاية ابن اثير ذيل ماده‌ قسم.
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  »ابوعثمان أمي‌گويد: بدان که هيچ شکّي در ذهن ما خطور نمي‌کند دربارة اين‌که علي به استثناي کلام 

خداي سبحان و سخنان رسول‌الله از جملگي سخنوران عرب فصيح‌تر است«.57
  »منزّه است خدايي که اين مزيّت‌هاي گران‌بها و خصوصيّات شريف را به جواني از پسران عرب عطا 
فرموده که در محيط خانوادگي خود رشد کرده و با حکيمان معاشرت نداشته در عين حال در حکمت و 
ريزه‌کاري‌هاي دانش خداشناسي، حتّي از افلاطون و ارسطو داناتر و استادتر است؛ او با عُلمَاي علوم عقلي 
روبرو نشده زيرا: هيچکي‌ از قريش به دانش اين علم شناخته نشده‌اند در عين حال از سُقراط به اين علوم 
آشناتر بود؛ در بين پهلوانان و قوي مردان پرورش نيافت زيرا مردم مکه اهل تجارت بودند و جنگ‌جو نبودند  
با اين حال از همه انسان‌هاي روي زمين شجاع‌تر بود و با اين‌که قريش حريص و عاشق دنيا بودند، او 

زاهدترين و عفيف‌ترين مردم به شمار مي‌رفت«.58 
  ابن ابي‌الحديد در شرح خطبه 108 نهج‌البلاغه پس از بيان شگفتي‌هاي اين خطبه مي‌نويسد: »خداي 
متعال به سراينده اين خطبه پاداش عطا مي‌فرمايد؛ همانند بهترين پاداشي که به يکي از اولياي خود داده 
است. چه بسيار از او به اسلام ياري رسيد! ‌کيبار با دست و شمشيرش، ‌کيبار با زبان و بيانش و بار ديگر 
با قلب و فکرش؛ اگر درباره فقه سخن گفته شود، او سرور فقيهان و مفسّران است؛ اگر از عدل و توحيد 

گفت‌وگويي به ميان آيد، او پيشواي انسان‌هاي عادل و خداپرست است. 
                    ليَْسَ عَلَي الله بِمُسْتَنْكَرٍ               أنْ يَجْمَعَ العَالَمَ فِي وَاحِدٍ

يعني: براي خدا دشوار نيست كه جهاني از فضيلت را در يك تن فراهم آوَرَد.
  ابن ابي‌الحديد در شرح آن قسمت از خطبه اشَباح نیز که اميرمؤمنان علي درباره علم خدا سخن گفته، 

مي‌نويسد: 
  »اگر نضربن کنانه )جدّ پيامبر( اين جملات را مي‌شنيد، مي‌گفت: ... چشم پدرش ابراهيم خليل‌الرحمن به 
داشتن چنين فرزندي روشن باد. همچنين مي‌گفت: نشانه‌هايي که براي يکتاپرستي ایجاد کردي، از ميان 
نرفت؛ بلکه خداي متعال از نسل من برايت فرزندي به دنيا آورد که در بين عرب جاهلي چنان حقايقي از 

علم توحيد پديد آورد که تو نتوانستي در بين جاهلان نبْطي پديد آوري«.59
دشمنان هم نتوانستند نقطه ضعفي براي علي پيدا کنند:

  »و اَخرَج ابن‌الجوزي ايضاً مِن طريق عبدالله بن اَحمدبن حنبل: سَأَلتُ اَبي ما تقولُ في علي و 
معاويهَ فَاَطرَقَ ثُمَّ قال: اِعلَم اَنَّ علياً کان کثيَر الاعداء فَفَتَّش اَعداؤُه لَهُ عيباً فَلَم يجدوا فَعَمدوا الي 
رَجُلٍ قَد حارَبَهُ فَاَطرؤُهُ کياداً مِنهم لعِلي فَاَشادَ بهذا الي ما اختلقوهُ لمعاويه مِنَ الفضائل مّما لااَصلَ 

لَهُ و قَد وَرَدَ في فضائل معاويه احاديثَ کثيرهً، لکن ليس فيها ما يصح مِن طريق الاسناد«.60

أ - عمروبن بحربن محبوب‌بن فزارة الکناني البصري     مکنّي به ابوعثمان و معروف به جاحظ رئيس فرقه معروف به جاحظيه از فرقه‌هاي 

معتزله. وي حدود سنه 160 ه. ق در بصره تولّد يافت. ... مسعودي در مروج الذهب آرد: در ميان متقدّمين و متأخّرين فصيح‌تر از 
جاحظ شناخته نشده است. )فرهنگ دهخدا حرف ج به اختصار( 
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  يعني: ابن‌جوزي نيز از طريق عبدالله پسر احمدبن حنبل روايت کرده است که: از پدرم پرسيدم درباره علي 
و معاويه چه مي‌گويي؟ لحظاتي خاموش ماند؛ سپس گفت: علي دشمنان بسيار داشت که در جست و جوي 
عيبي براي او بودند؛ ليکن چيزي نيافتند. آن‌گاه به سوي کسي رفتند که با علي مي‌جنگيد. سپس به خاطر 
کينه‌ورزي با علي، معاويه را ستودند و پدرم در اين موضوع به احاديثي اشاره کرد که آنان در باب فضايل 

معاويه جعل کرده بودند. احاديث فراواني که از لحاظ سند هيچ نشانه صحّتي در آن‌ها وجود ندارد.

 نتيجه 
  با استناد به آيات و روايات مشخّص گرديد که »عبدالله بن سلام« به هيچ‌وجه صلاحيّت »شاهِد« بودن 
را ندارد و کسي نيز با شهادت او مسلمان نشد؛ مضاف بر اينكه بعضي از صاحب‌نظران مسأله نفِاق وي را 
مطرح کرده‌اند. با قدری تأمل مشخص می شود تنها شخصی صلاحیت شاهد بودن را دارد که در واقع و 
خارج، شاهد بر رسالت باشد و این ویژگی تنها خاص حضرت علی است. در آن هنگام که ملک وحی بر 
پیامبر نازل شد و او را مژده بر رسالت داد، حضرت امير حاضر بود. بنابراین تنها علي »شاهِد« رسالت 
است. و اما دامنه ثبوت شهادت وي در ابعاد مختلف از ابتداي خلقت شريفش تا روز محشر گسترده است. 
آن بزرگوار، عالم به قرآن و لوح محفوظ و يگانه مردي است که مايه سربلندي مسلمانان است و با افتخار 

مي‌توان او را به عنوان یکی از ارکان اسلام و الگویی ممتاز به جهانيان معرّفي کرد. 
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پي‌نوشت‌ها:

1- رعد،43.

2- هود، 17.

3- احقاف،10.

4- رعد،43.

5- الاحتجاج، جلد 1، ص 335، ح  65.

6- تفسير کبير، ج 19، ص 69-70.

7- الكشّاف، ج2، ص385.

8- الدرالمنثور، ج4، ص69.

9- الكشف و البيان، ج5، ص303.

10- الجامع لاحكام القرآن، ج9، ص336.

11- هود، 17.

12- تفسير کبير، ج 17، ص201.

13- الدرالمنثور ، ج3، ص334.

14- الكشّاف، ج2، ص385.

15- الجامع لاحكام القرآن، ج9، ص16.

16- الكشف و البيان، ج5، ص162.

17- روح المعاني، ج13، ص28.

18- مسند احمد، ج 1، ح 4؛ المستدرک علي الصحيحين، ج 3، ص 597؛ سنن التّرمذي، ج4، ح  5085.

19- احقاف، 10.

20- تفسير کبير، ج 28، ص 9. 

21- همان، 10.

22- همان.

23- فرقان، 7.

24-  فرقان، 20.

25- احقاف، 9.

26- تفسير کبير، ج 28، ص 7.

27- مسند احمد، ج 3، ح 11646 و 13456.

28- اسرائيليّات و تأثير آن بر داستان‌هاي انبياء در تفاسير قرآن، ص 60.

29-  الميزان، ج 22، ص 306.

30- واقعه، 77-79.
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31- بروج، 21-22.

32- احزاب، 33.

33- نمل،38-40.

34- المستدرک علي الصحيحين، ج 4، ص 93؛ الصواعق المحرقـة، ص 133؛ کنزالعمّال، ج 13، صص 128، 130، 164 و 177.

35- المستدرک علي الصحيحين، ج4، ص 752، ح 6522؛ کامل ابن اثير، ج2، ص 872.

36- المستدرک علي الصحيحين، ص75، ح 6525.

37- نهج‌البلاغه، خطبه قاصعه.

38-  همان.

39- شرح نهج‌البلاغه ابن ابي الحديد، ج5، ص 7.

40- همان.

41- الصواعق المحرقـة، ص20؛ فتح الباري، ج7، ص 367؛ تاريخ طبري، ج3، ص 11448؛ کنزالعمّال، ج13، ص 136.

42- فتح الباري، ج7، ص 367.

43- اعراف ،72.

44- فتح الباري، ج7، ص60؛ الاستيعاب، ج3، ص 1165 و 1126؛ کنز العمّال، ج11، حرف‌ فاء، فضايل صحابه، فضايل علي.

45- آل عمران،61 .

46- تفسير ثعلبي، ج3، ص85؛ فخررازي، تفسير کبير، ج8، ص 86؛ تفسير قرطبي، ج4، ص 104.

47- كنز العمال، ج11، ص599 .

48- السّنن ترمذي، ج5، ح، 3800.

49- الاستيعاب، ج3، ص1110.

50- الصواعق المحرقـة، ص 124.

51- همان.

52- محمد محي الدّين، استاد دانشگاه الازهر، مقدمه شرح نهج‌البلاغه عبده.

53- محمد عبده، مفتي مصر در مقدّمه‌اش بر شرح نهج‌البلاغه.

54- شرح نهج‌البلاغه، ابن ابي الحديد، ج1، ص24.

55- همان، ج2، ص 83.

56- همان، ج 6، ص 278.

57- همان، ج13، ص 10.

58- همان، ج7، ص 203.

59- همان، ص 23.

60- فتح الباري، ج 7، ص 81؛ الصواعق المحرقـه، ص127.
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منابع و مآخذ:

- آلالوسي البغدادي، روح المعاني، بيروت، 1985 م.

- ابن ابي الحديد، شرح نهج‌البلاغه، قاهره، 1969 م.

- ابن الاثير، الکامل، ترجمه دکتر سيدحسين روحاني، چاپ دوّم، نشر اساطير، تهران، 1374 ش.

- ابن الحنبل، احمد، المسند، دارالباز، مکه، 1414ق.

- ابن الحجر العسقلاني، فتح الباري في شرح صحيح البخاري، چاپ دوّم، بيروت، بي‌تا .

حرقـة، قاهره، 1965 م. واعق المُـ - ابن الحجرالهيثمي، الصَّ

- ابن عبد البّر، عبدالله بن محمد، الاستيعاب في معرفـة الاصحاب، مصر، بي‌تا.

- البيضاوي، انوار التّنزيل و اسرار التأويل، نشر حلبي، مصر، 1335ق.

- الترمذي، محمد‌بن‌عيسي، السنن، دارالفکر، بيروت، 1980 م.

- الثعلبي، الکشف و البيان، بيروت، 2002 م.

- الحاکم النيشابورري، ابوعبدالله، المستدرک علي الصحيحين، دارالمعرفة، بيروت، 1998.

- الزمخشري، محمود بن عمر، الکشاف، دارالکتب العربي، بيروت، 1366ق.

- السيوطي، جلال‌الدين عبدالرحمن، الدّر المنثور في التفسير بالمأثور، بيروت، 1983 م.

- طباطبائي، سيد محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، ترجمه سيد محمّدباقر موسوي همداني، نشر محمّدي، تهران، بي‌تا.

- الطبرسي، احمدبن علي، الاحتجاج، دارالکتب الاسلامية، 1381 ش.

- الفخر الرازي، محمدبن عمر، تفسير کبير او مفاتيح الغيب، مطبعـة البهية المصريّة، مصر، بي‌تا.

- القرطبي، الجامع لاحکام القرآن، قاهره، 1967م.

- المتقي الهندي، کنزالعمّال، مؤسّسه الرّسالة، بيروت، 1993م.

- محمّدقاسمي، حميد، اسرائيليات و تأثير آن بر داستانهاي انبياء در تفاسير قرآن، انتشارات سروش، تهران، 1380ش.
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که عناصر غریزی هستند، به خودي خود جنبه عرفانی و خاصیّت کشف و شهود آوری ندارند. منابع غنی و 

گسترده دینی برای سلوک، سماع را هرگز برای رسیدن به چنین اهدافی به رسمیّت نشناخته است.
  اهل سماع دلیل‌های دیگری، از قبیل علم حروف را نیز پیش كشیده‌اند و گفته‌اند حرف »س« در واژه 
سماع اشاره به »سم« است و به معنی از بین بردن تعلقّات شخص به اغیار به وسیله سماع است و همین 
طور بقیه حروف. ضعف و سستی چنین سخنانی نیاز به توضیح ندارد. متقابلًا کسی می‌تواند ادّعا کند مثلًا 

حرف »س« در سماع، اشاره به »سنّت‌شکنی« روش پیامبر است، یا اشاره به سهم نفس از سماع است.
                                                                                           ان شاء الله ادامه دارد...
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 پي‌نوشت‌ها:

1. كتاب العين، ذيل ماده سماع.

2. ر.ك: لسان العرب، ج8، ص165 .

3. ديوان حافظ، به تصحيح پژمان، ص116.

4. حلية الأولياء و طبقات الأصفياء، ج10، ص253.

5. شايد در طول تاريخ تصوف كسي به اندازه جنيد بغدادي از شهرت و مقبوليت عام برخوردار نباشد. 

6. احياء علوم الدين، ج2، ص270؛ اللمع، ص343؛ الطبقات الكبري )شعراني(، ج1،ص85.

7. مناقب الصوفيه، ص144.

8. احياء علوم الدين، ج2، ص370.

9. همان.

10. الفتوحات المكيه، ج1،ص210 و 211.

11. سماع‌نامه‌هاي فارسي، ص205.

12.  مصباح الهدايه و مفتاح الكفايه، 179 )متن پاورقي آقاي همايي(.

13. مناقب الصوفيه، 144.

14. مقالات شمس تبريزي 306، مناقب العارفين، 673.

15. مكاشفات صوفيان)شطحيات( ص 900

16. فرهنگ اصطلاحات عرفاني ابن عربي، ماده سماع، ص373.

17. مثنوي522.

18. اوراد الاحباب، 185.

19. اوحد الدين مي گويد:

                                   دل وقت سماع بوي دلدار برد                       حالت به سراپرده اسرار برد

                                      وين زمزمه مركب است مر روح را                           بر دارد خوش خوش به بر يار برد

)سماع نامه هاي فارسي، 423( ضمناً اين رباعي، به سعد الدين حموي نيز، نسبت داده شده است. چنان كه برخي ديگر از رباعيهاي 

اوحدالدين كرماني را نيز به ديگران نسبت مي دهند.

20.مجموعه آثار فخرالدين عراقی، 453.

21. کليات شمس تبريزی، 1361.

22. همان، 702.

23. مناقب العارفين، 489.

24. کليات شمس تبريزی، 873.

25. مجموعه آثار سلمی، ج2، رساله نسيم الارواح، 163.
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26. مناقب العارفين، 233.

27. مناقب العارفين، 436.

28. کليات شمس تبريزی، 1157.

29. آل عمران، 31.

30. بحارالانوار، ج1،ص158 

31. همان، ج91، ص186.

32. الروضة من الکافی، ج8، ص2. 

33. سماع‌نامه‌های فارسی، ص407.

34. وسائل الشيعه،  ج13، ص200، کتاب الحج، ابواب مقدمات الطواف، باب 5، حديث 2.

35. همان، ص204، باب 8، حديث 1.

36. همان، ص278،  باب 36، حديث 1.

37. الفروع الکافی، ج4، ص454، حديث 6.

38. همان، ص431، به استثنای موضعی که مستحب است بصورت »هروله« حرکت کرد.
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منابع و مآخذ:

- علاوه بر قرآن كريم

- الغزّالي، ابي حامدمحمدبن محمد، احياء علوم الدين، دارالقلم، بيروت.

- ابن عربي، الفتوحات المكيّة، دارصادر، بيروت.

- كاشاني، عزّالدين، محمودبن علي ، مصباح الهداية و مفتاح الكفاية، با تصحيح علامه همايي، نشر هما ، تهران1386ش.

- روزبهان بقلي ، مكاشفات صوفيان)شطحيات(، انتشارات شفيعي ، تهران 1387ش.

- سعيدي، فرهنگ اصطلاحات عرفاني ابن عربي، انتشارات شفيعي ، تهران 1383ش.

- شمس تبريزي، ديوان جامع شمس تبريزي، انتشارات فردوس، تهران 1374ش.

- تبريزي، شمس الدين محمد ، مقالات شمس تبريزي، تصحيح و تعليق محمد علي موحد، خوارزمي، تهران 1384ش.

- المجلسي، محمد باقر، بحار الانوار، دارالكتب الاسلامية، تهران 1362ش.

- الكليني الرازي، الروضه من الكافي، دار الكتب الاسلامية، تهران 1362ش.

- الحر العاملي، محمدبن الحسن، تفصيل وسائل الشيعه، موسسه آل البيت، قم 1416ق.

- الكليني الرازي، الفروع الكافي، دار الكتب الاسلامية، تهران 1367ش.

- جامي، نور الدين عبد الرحمان، نفحات الانس، انتشارات اطلاعات، تهران 1375ش.

- ابي سعيد بن ابي الخير، اسرار التوحيد، كتابخانه طهوري، تهران 1357ش.

- مستملي بخاري، ابو ابراهيم اسماعيل بن محمد، شرح التعرف لمذهب التصوف، انتشارات اساطير، تهران 1365ش.

- زرين كوب، عبدالحسين، ارزش ميراث صوفيه، انتشارات امير كبير ، تهران1362ش.

- مدرسي)طباطبايي( ، سيد محمد علي، سماع عرفان و مولوي، انتشارات انصاريان ، قم 1386ش.

- خواجه حافظ شيرازي ، ديوان حافظ ، كتاب فروشي حافظ ، تهران.

- بلخي، جلال الدين محمد، مثنوي معنوي ، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي ، تهران 1386ش.

 




